
سیدخلیل سجادپور-  چهار عضو نقابدار 
در  ساختمان  به  شبانه  که  سرقت  باند  یک 
حال احداث دستبرد زدند، هنگام رویارویی 
با نگهبان ساختمان، وی را نیز هدف ضربات 
چاقو قرار دادند و در حالی روانه بیمارستان 
کردند که یکی از مهاجمان با تلاش نیروهای 
گشت کلانتری شهرک فراجای مشهد دستگیر 
شد. به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
چند روز قبل هنگامی که عقربه های ساعت به 
4 بامداد نزدیک می شدند، زنگ تلفن پلیس 
110 به صدا درآمــد و خبری وحشتناک در 
بی سیم های پلیس به گوش رسید. این پیام 
که با رمزهای پلیسی مخابره می شد حکایت 
از آن داشــت که دزدان نقابدار، نگهبان یک 
ساختمان در حال احداث را هدف ضربات چاقو 
قرار داده اند! در پی دریافت این خبر، بلافاصله 
عوامل گشت انتظامی با دستور شبانه سرهنگ 
محمد فیاضی )رئیس کلانتری شهرک فراجا( 
عازم خیابان دادگستر در بولوار وکیل آباد 67 
شدند و به تحقیق در این باره پرداختند. بررسی 
های مقدماتی پلیس بیانگر آن بود که 4 جوان 
نقابدار از دیوارهای ساختمان در حال احداث 
بالا رفته اند و نگهبان 32 ساله را هدف ضربات 
چاقو قرار داده اند که وی به همراه برادرش که 
او نیز از ناحیه پیشانی زخمی شده بود توسط 
امــدادگــران اورژانــس به بیمارستان فارابی 

انتقال یافته اند.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
اســت، ادامــه تحقیقات نشان داد که دزدان 
نقابدار پنج نفر بوده اند و یکی از آن ها در بیرون 

از ساختمان منتظر دیگر همدستانش بود تا 
پس از دستبرد به امــوال ساختمان از محل 
فرار کنند. در همین حال نگهبان مجروح به 
ماموران انتظامی گفت: مهاجمان چاقوکش 
بعد از سرقت مقادیری از لوازم، با من و برادرم 
درگیر شدند که من هدف ضربات چاقو قرار 
گرفتم و آن ها دوباره از بالای دیوار به سمت 
خیابان دندانپزشکان گریختند اما نتوانستم 

از فرار آن ها جلوگیری کنم.
ــا بــه دســت آمـــدن این  ــزارش، ب ــ بــنــابــرایــن گ
اطلاعات، گروهی از نیروهای ورزیده تجسس 
نیز با دستور رئیس کلانتری وارد عمل شدند 
و مناطق احتمالی فــرار مجرمان را زیر نظر 
گرفتند. طولی نکشید که منطقه محل وقوع 
جرم به قرق نیروهای انتظامی درآمد و آن ها 
در عملیات تعقیب دزدان نقابدار، جوان 25 

ساله ای را مشاهده کردند که با سروصورت 
پوشیده و در حالی که لوله یک متری گاز را 
در دست داشــت، هراسان و نگران گام های 
تندتری برمی داشت تا هرچه زودتر از عرض 

خیابان عبور کند!
در همین حال ناگهان او با مشاهده خودروی 
گشت انتظامی، بی درنگ پا به فرار گذاشت 
تا با عوامل انتظامی رودررو نشود ولی وی پس 
از حدود یک کیلومتر تعقیب و گریز بالاخره 
در چنگ افسران کارآزموده تجسس گرفتار 
شد و اعتراف کرد که لوله گاز را از داخل یک 
ساختمان در حال احداث برداشته است. در 
بازرسی از کیف همراه متهم، کارت خودروی 
وانت پیکان به همراه سوئیچ آن کشف شد اما 
وی ادعا می کرد پیاده است و خودرویی ندارد! 

از سوی دیگر نیروهای انتظامی که یقین 
داشتند در سرقت مذکور یک دستگاه خودرو 
مــورد استفاده دزدان نقابدار قــرار گرفته 
است به جست وجو در خیابان های اطراف 
ادامه دادند تا این که وانت پیکان نیز در چند 
خیابان بالاتر از محل وقوع سرقت کشف شد. 
در بازرسی از داخــل خــودرو دو عدد قیچی 
آهن بری نیز پیدا شد و بدین ترتیب تحقیقات 
از جــوان 25 ساله در مقر انتظامی زیر نظر 
سروان سیفی )رئیس دایره تجسس کلانتری 
فراجا( ادامه یافت. این تبعه خارجی که خود را 
»وکیل احمد« معرفی می کرد در بازجویی ها 
گفت: من به داخل ساختمان در حال احداث 
نرفتم اما چون خودروی گشت انتظامی را دیدم 
خیلی ترسیدم و فرار کردم که بعد هم به زمین 
خوردم و انگشت و کتفم آسیب دید. وی ادامه 
داد: خودروی وانت پیکان هم نزد من امانت 
است و آن را اجاره کرده ام با قیچی های آهن 

بری هم ضایعات را قطعه قطعه می کنم! 
وی درباره پیام های مشکوکی که با مضمون 
سرقت نیز در گوشی تلفن همراهش وجود 
داشت ، گفت: از این پیام ها اطلاعی ندارم و 

بی خبر هستم! 
براساس گزارش روزنامه خراسان، تحقیقات 
عوامل تجسس بــرای ریشه یابی ایــن ماجرا 
در حالی وارد مرحله جدیدی شد که متهم 
اختیار  در  قضایی  دستور  با  شــده  دستگیر 
کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت تا 
بررسی های تخصصی برای دستگیری دیگر 

اعضای این باند خشن ادامه یابد.

حوادث چهارشنبه  17  خرداد 1402 .  شماره 821229
18  ذی القعده  1444  .  7  ژوئن   2023  

در امتداد تاریکی

ماجرای پارتی های اجباری! 
هنوز دو سال از آغاز دوران نامزدی ام نگذشته 
بود کـه تـازه فهمیـدم آن عشـق و عاشـقی های 
خیابانـی، سـرابی بیـش نبـود و مـن در اوایـل 
جوانـی بـه چنـگ مـردی شـکاک افتـاده ام کـه 
مجبـورم مـی کنـد پارتـی هـای شـبانه تشـکیل 
بدهم ودوسـتانم را به این گونه مجالس دعوت 

کنم تـا او بـه رازی پـی ببرد کـه ...
بـه گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان، 
دختر 18 سـاله در حالی که اشک ریزان فریاد 
مـی زد »دیگـر از ایـن رفتارهـای وحشـتناک 
نامـزدم خسـته شـده ام!« دربـاره ماجـرای 
ازدواجـش بـه مشـاور و مـددکار اجتماعـی 
کلانتـری مصـلای مشـهد گفـت: از روزی کـه 
بـه سـن نوجوانـی رسـیدم مـدام بـا خـودم مـی 
اندیشـیدم پـدر و مـادرم بـه شـیوه سـنتی بـا 
یکدیگـر ازدواج کـرده انـد و بـه همیـن دلیـل 
چگونگـی برخـورد و رفتـار بـا فرزنـدان شـان را 
یـاد ندارنـد! و حتـی نمـی داننـد چگونه بایـد با 
دختر و پسـر نوجوان خود حـرف بزنند! تصورم 
بر ایـن بـود کـه در خانـه مـا مادرسـالاری حاکم 
اسـت و هرچـه مـادرم تصمیـم بگیـرد پـدرم بی 
چون و چـرا به آن عمـل می کنـد؛ چرا کـه پدرم 
بـه خواسـته هـای مـن توجهـی نداشـت و مـن 
هـر آن چـه لازم داشـتم بـا مـادرم در میـان مـی 
گذاشـتم و او با پـول پدرم وسـایل و لـوازم مورد 
نیـازم را تهیه می کـرد! در واقـع پـدرم را مطیع 
مـادرم مـی دانسـتم کـه هیـچ اراده و اختیـاری 
از خود نـدارد! بـه همین دلیل دوسـت داشـتم 
بـا جوانـی ازدواج کنـم کـه ظاهـری مردانـه 
و خشـن داشـته باشـد و قـدرت مردانگـی در 
هیبـت و هیـکل او نمایـان باشـد. خلاصـه وارد 
شـانزدهمین بهـار زندگـی ام شـده بـودم کـه 
روزی در خیابان، محو جذبه و خودنمایی های 
پسـر جوانی شـدم که دسـتان و بازوهایش پر از 
تصاویر متعـدد خالکوبی بـود. آن روزها همین 
خالکوبـی هـا را نیز بخشـی از هیبـت مردانگی 
می دانسـتم به همیـن دلیل خیلی زود شـماره 
تلفـن او را گرفتـم و ایـن گونـه روابـط خیابانـی 
مـن و »جمـال« آغاز شـد. هنـوز دو هفته بیشـتر 
از این ارتبـاط خیابانی نمی گذشـت کـه هر دو 
نفرمـان بـا اعتمـاد بـه عشـقی پایـدار، ماجـرای 
علاقه خودمـان را با خانـواده هایمـان در میان 
گذاشـتیم. من که در همان روزهای آشنایی با 
»جمـال« درس ومدرسـه را رهـا کـرده بـودم در 
رویاهای خـودم غرق بودم و فکر مـی کردم این 
گونـه آشـنایی هایی کـه بـا ابـراز عشـق و علاقه 
به ازدواج مـی انجامد تا ابد پایـدار خواهد بود! 
ولـی خانـواده مـن بـه شـدت بـا ایـن ازدواج 
مخالفـت کردنـد. من که تصـور چنیـن رفتاری 
توسـط خانواده ام را نداشـتم آن ها را تهدید به 
فرار و خودکشـی کردم! آن قدر برای ازدواج با 
»جمال« پـای فشـردم که آن هـا دیگر چـاره ای 

جـز رضایـت نداشـتند.
پـدرم نصیحتـم کـرد کـه فرجـام ایـن ازدواج را 
هم باید بپذیرم! ولی من که در عشـق پوشـالی 
تمسـخرآمیز  لبخنـدی  بـا  بـودم  شـده  غـرق 

گفتـم:  »همـه چیـز پـای خـودم!« 
بالاخره مـن در حالـی پای سـفره عقد نشسـتم 
کـه خـودم را خوشـبخت تریـن دختـر دنیـا مـی 
دانسـتم! انگار روی ابرها قدم گذاشـته ام و در 

دنیایـی دیگـر زندگی مـی کنم! 
نامـزدم را عاشـقانه دوسـت داشـتم و لحظه ای 
دوری اش را تحمـل نمـی کـردم ولی همـه این 

رویاها  خیلی زود به هم ریخـت و کاخ آرزوهایم 
نابـود شـد؛چرا کـه طولـی نکشـید آن سـوی 
چهره ایـن عشـق خیابانـی رخ نمود و سـوء ظن 
های نامزدم آغاز شـد اما جرئت نداشتم چیزی 
بـه خانـواده ام بگویـم چـون »جمـال« انتخـاب 
خـودم بـود و غـرورم اجـازه نمـی داد دربـاره 
ماجرای شـکاکی هـای او   و   زجری کـه از نیش 
و کنایـه هایـش مـی کشـیدم، حتـی جملـه ای 

بـرای آن هـا بازگـو کنـم! 
بنابراین صبر کردم تا شـاید »جمال« سـر به راه 
شـود و بدانـد کـه او تنها عشـق مـن در آن سـن و 
سـال بـود و مـن در اوایـل دوران نوجوانـی به او 
دل باختـم! ولـی تصوراتم اشـتباه بـود! نامزدم 
مرا مجبور می کرد تا همه دوسـتانم را به پارتی 
شـبانه دعـوت کنـم و پیمانـه هـای شـراب را در 
کنارشـان بگذارم! ولـی من کـه از ایـن رفتارها 
متنفـر بـودم، تلاش مـی کردم تـا به هـر طریقی 
از ایـن ماجرا فـرار کنـم؛ چرا کـه نمی خواسـتم 

گنـاه دیگـران به گـردن مـن بیفتد!
بـا وجـود ایـن نامـزدم کـه قصـد داشـت در پـس 
این مهمانی های شـبانه متوجه شـود من با چه 
کسـانی قبـل از ازدواج بـا او در ارتباط بـوده ام، 
مدام بـه ایـن گونـه مهمانـی ها اصـرار مـی کرد 
و بـی میلـی مـرا نیـز سـندی بـر سـوءظن هایش 

می دانسـت! 
او مدعـی بـود زن اگـر شـوهرش را دوسـت 
دارد بایـد بـه همـه خواسـته هایش توجـه کند! 
و فقـط »چشـم« بگویـد! دیگـر چـاره ای برایـم 
باقـی نمانـده بـود و بـه ناچـار دوسـتانم را بـه 
یـک دورهمـی شـبانه دعـوت کـردم کـه بعـد 
از آن نیـز بسـیاری از آن هـا بـا مـن قطـع رابطـه 
کردنـد؛ چـرا کـه نامـزدم بـا نظـر سـوء بـه آن ها 

نـگاه مـی کـرد! 
بـا وجـود ایـن، شـکاکی هـای نامـزدم پایانـی 
نداشـت او حتی با اسـلحه کلـت مـرا تهدید می 
کرد که باید به این گونه شـب نشـینی هـا ادامه 
بدهم! تـا جایـی کـه یـک روز مرا بـه بهانـه گفت 
وگـو بـرای مقدمـات مجلس عروسـی بـه بیابان 
های اطراف مشـهد کشـاند و بـا گذاشـتن تیغه 
چاقو زیـر گلویم تهدید کـرد که بایـد بگویم قبل 
از ازدواج بـا او بـا چه کسـانی ارتباط داشـته ام! 
او مـی گفـت: وقتی دختـری بـه همیـن راحتی 
در خیابـان شـماره تلفـن خـود را در اختیـار 
پسـری غریبـه مـی گـذارد، پـس بـا چنـد جـوان 

دیگـر هـم رابطـه داشـته اسـت ! و ...
اکنـون بـا آن کـه دو سـال از دوران نامـزدی مـا 
مـی گـذرد امـا مـی دانـم ایـن ازدواج بـه قـول 
پـدرم فرجامـی نخواهـد داشـت و آینـده ای جز 

»طـلاق« نـدارد. 
حـالا هـم بـه کلانتـری آمـده ام تـا دربـاره ایـن 

آینـده تاریـک مـرا راهنمایـی کنیـد...
گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان حاکی 
اسـت: در پـی گـزارش ایـن ماجـرا و بـا صـدور 
دسـتوری ویـژه توسـط سـرهنگ محمـد ولیـان 
)رئیـس کلانتـری مصـلای مشـهد( گروهـی 
از افسـران زبـده تجسـس بـا هماهنگـی هـای 
قضایی وارد عمل شـدند و در بازرسـی از منزل 
»جمـال« مقادیـری مشـروبات الکلـی، سـلاح 
جنگـی و چندیـن قبضـه انـواع سـلاح سـرد 
را در حالـی کشـف کردنـد کـه بررسـی هـای 
کارشناسی و روان شـناختی برای دختر جوان 
نیـز در دایـره مشـاوره و مـددکاری اجتماعـی 

کلانتـری آغـاز شـد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

مرگ هولناک یک کودک  بر اثر سقوط مجسمه در پارک
در پی حادثه تلخ فوت کــودک 11 ساله در 
یکی از پارک های شهر اراک به دلیل سقوط 
سازمان   رئیس  اراک،  شــهــردار  مجسمه، 
پارک ها و فضای سبز شهری را برکنار کرد.
شب دوشنبه در یکی از بوستان های شهر 
اراک، کودکی به علت سقوط مجسمه مقابل 
چشمان مــادرش جان خود را از دست داد.
کیارش 11 ساله که به همراه خانواده برای 
تفریح و گــردش به بوستان شهدای گمنام 
اراک رفته بود، در ساعت 23 و در حالی که 

مشغول بازی به همراه تنها خواهرش بود، 
ناگهان به دلیل سقوط مجسمه ناایمن واقع 
شده در پارک بر اثر اصابت مجسمه به سرش، 

جان خود را از دست داد.
کودک حادثه دیده بلافاصله توسط اورژانس 
115 به بیمارستان منتقل شد اما متاسفانه به 
دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.
پس از این حادثه تلخ، علیرضا کریمی شهردار 
اراک طی حکمی رئیس سازمان پارک ها و 

فضای سبز شهر اراک را برکنار کرد.

 تیغ دزدان نقابدار 
بر پیکر نگهبان ساختمان! 

اختصاصی خراسان

عاملان سرقت چرخ های خودرو به دام افتادند 
با  که  سرقت  باند  یک  عضو  دو  سجادپور- 
گذاشتن تکه آجر در زیر شاسی خودروهای 
پارک شده، رینگ و لاستیک ها را به سرقت 
می بردند پس از دستبرد شبانه به دو خودرو 
دستگیر شدند. به گزارش اختصاصی روزنامه 
کلانتری  انتظامی  گشت  ماموران  خراسان، 
فراجای مشهد هنگام انجام وظیفه در حوزه 
استحفاظی، به دو سرنشین یک ایستگاه پژو 
206 برخورد کردند که به طرز مشکوکی در 
حال پرسه زنی بامدادی در بولوار لادن بودند. 
نیروهای انتظامی در حالی به راننده پژو دستور 
ــودروی  »ایــســت« دادنــد که وی با مشاهده خ
پلیس، پدال گاز را فشرد اما ناگهان در محاصره 
گشت نامحسوس قــرار گرفت و قبل از آن که 
راه گریزی بیابد حلقه های قانون را بر دستان 
خود و همدستش مشاهده کرد. در بازرسی از 
داخل خودروی مذکور دو حلقه رینگ و لاستیک 

مربوط به خودروهای ساینا و پژو 207 به همراه 
چندین مدل آچار چرخ و تعدادی مدارک، کشف 

و ضبط شد .
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با انتقال 
متهمان به دایره تجسس کلانتری، تحقیقات 
ویــژه ای از آنــان با نظارت مستقیم سرهنگ 
فیاضی )رئیس کلانتری فراجا( آغاز و مشخص 
شد که آنان از سارقان حرفه ای هستند که در 
ساعات بامدادی به خــودروهــای شهروندان 
دستبرد می زنند. در همین حال دو مال باخته با 
مراجعه به کلانتری، رینگ و لاستیک های خود 
را در حالی شناسایی کردند که مدعی بودند 
سارقان با گذاشتن آجر زیر شاسی خودرو، چرخ 
ها را به سرقت برده اند. تحقیقات بیشتر در این 
باره برای کشف سرقت های احتمالی دیگر آنان 
و همچنین شناسایی صاحبان مدارک کشف 

شده از دزدان ادامه دارد.

دستگیری شروری که با شمشیردست 
شهروند سیرجانی را قطع کرد 

ــرور سابقه داری که با   توکلی -   ش
شمشیر باعث قطع عضو دســت  یک 
شهروند سیرجانی  شده بود پس از دو  
ماه کار اطلاعاتی پلیس،  به دام  افتاد.

به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی 
سیرجان درباره  این ماجرای تلخ بیان 
کرد:اواخر اسفند  پارسال در پی اعلام 
وقوع نزاع بین دو جوان در شهر» پاریز« 
و با حضور ماموران در صحنه مشخص 
شد به سبب مشاجره  و نزاع ایجاد شده 
بین دو جوان ناشی از اختلافات قبلی، 
یکی از افــراد از ناحیه دست با ضربه 
شمشیر مجروح و دچــار قطع عضو و 
ضارب مرتبط  در این نزاع نیز بلافاصله 

از محل گریخته است. 

امیرسـبتکی،  مرتضـی  سـرهنگ 
بـا اشـاره بـه آغـاز تحقیقـات  پلیسـی 
بـرای شناسـایی و دسـتگیری متهـم 
فراری ادامـه داد: در ایـن زمینه با کار 
اطلاعاتـی نیروهـای  پلیـس امنیـت 
عمومـی، عامـل وقـوع این قطـع عضو 
2۹ سـاله و از اراذل و  کـه جوانـی 
اوبـاش سـابقه دار اسـت، دسـتگیر 

 . شـد
این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: 
این فرد که سوابقی از جمله شرارت، 
چاقو کشی، نزاع، ایجاد رعب و وحشت 
برای شهروندان و عربده کشی را در 
پرونده سیاه خود دارد با تکمیل پرونده 

به مرجع قضایی تحویل شد.
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مردی در  رختخواب به قتل رسید
32 ساله ای کــه با  سجادپور- جسد مــرد 
جسم رشته ای خفه شده بود، در حالی درون 
رختخواب پیدا شد که همسر وی شب را در 

منزل نبود! 
به گـزارش اختصاصـی روزنامه خراسـان، ظهر 
روز گذشـته، زن جوانـی در تمـاس بـا پلیـس 
110، از مـرگ ناگهانـی همسـرش خبـر داد 

کـه پیکـر وی درون رختخـواب قـرار داشـت ، به 
دنبال دریافـت این خبر، بی درنـگ قاضی ویژه 
قتل عمد مشـهد عازم خیابان رسـالت 57 شـد 
و بـه تحقیـق در ایـن بـاره پرداخـت. جسـد ایـن 
مرد 32 سـاله در اتـاق خـواب و به صـورت طاق 
بـاز افتـاده بـود و آثـاری از جسـم رشـته ای بـر 
گردن وی نمایان بود کـه حکایت از یک جنایت 

هولناک بـر اثـر خفگی داشـت. در همیـن حال 
اولیـن فـردی کـه مـورد تحقیـق قاضـی محمود 
عارفـی راد قـرار گرفـت، همسـر »مسـعود – ق« 
)مقتـول( بـود که ادعـا می کرد شـب گذشـته را 

در منـزل نبـوده اسـت.
ــرای عمومی  وی به قاضی شعبه 211 دادس
خانه  به  وقتی  صبح  گفت:  مشهد  انقلاب  و 

جوابی  ــا  ام زدم  ــدا  ص را  همسرم  بازگشتم 
نشنیدم وقتی قدم در اتاق خواب گذاشتم با 
پیکر بی جان وی درون رختخواب روبه رو شدم 
و بلافاصله با پلیس تماس گرفتم!  گزارش 
اختصاصی روزنــامــه خــراســان حاکی است 
ــای تخصصی توسط قاضی ویــژه  بــررســی ه

پرونده های جنایی در این باره آغاز شده است.


